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  است بوده روز دوازده چھل روز نه، بلکه ،جشن نوروز

  
  سيزده بدر

  
  ) سيزدھم نوروز(

   يا 
   ستن پيمان عشقب ستايش، سپاس وروز

  
  
  
يکی از خجسته ترين روز ھای شاعرانه  مردمان سرزمين ما باور ھای نيايی گنجينۀ در) حمل( سيزدھم فروردين ماه  

وز راز و نيازِ عاشقانه ھايی دختران و پسران ر اين روز بيشتر . شمار می آيدو مِھر به و آميخته با باران عشق 
  .آب و سبزه و باران است فرشته ھای  طلب ياری در گشايش مشکلھا از روزجوان و

ن ام ،ھر روز يک ماه به نام يکی از فرشتگانوشته  جشن سوری  پيش از اسلام ، چنانکه در ستايشنامۀ در گاھنامۀ  
،  ياد گرديده يهدر اوستا  تيشتر) بخدی( سيزدھم روز ھر ماه به نام تير که در زبان بليکايی . خدا مسمی گرديده است

درخشان است که در ادبيات  ھمچنان تيشتر يکی از ستاره ھايی.  فرشتۀ باران است) تير( يه تيشتر.  موسوم می باشد
   .ا مزدا داده شده استلقب سرور ستارگان به وی از سويی اھور زرتشتی

تشتر تنھا فرشتۀ باران نيست، « : که  آمده است نوشته  در فرھنگ نامھای اوستا که ھاشم رضی آن را تأليف نموده
. می آورد زياد و خرسندی  يکان و ستايندگان خود نعمت ھایبلکه ھمواره بر احوال زمينيان ناظر است و برای ن

با فروباريدن باران بروی . ن، با روشنی صاف و سپيد در آسمان می درخشدکه با درخشندگی فراوا ستاره ايست
زمين، خاک تفته را سيراب می سازد و شھرھايی را که از گرمای تابستان نزار و بيمارند، شادمانی و سرخوشی می 

  » بخشد
می شمارند تا جايی وز نحس به شمار می آيد حتا عيسويان نيز عدد سيزده را نحس در فرھنگ تازيان روز سيزده ر

ولی در فرھنگ پاکيزه و عرب نازده ای مردم خراسان ، چون ھر . سيزده نفر دور يک سفره جمع نمی آيند که مثلاً 
و ھمه  نددھا را نحس نمی خوان  فرشته بدين لحاظ  يکی از فرشته ھای خدا مسمی می باشد به نام  ھا روزيک از 

رشتگان يعنی تيشتر مسمی می باشد ويژه که سيزدھم  ھر ماه به نام سرور فبه .   روزھای سال را گرامی می داشتند
 . باران و نعمت افزا است که  فرشتۀ

  
اکثر از خانواده ھا در پيش از اسلام در . می گويند "سيزده بدر"به ھر حال، روز سيزدھم فرودين را 

در ذات خويش بر پايه بزرگ  اين تجليل. دلنشينی و با شکوه می نمودندکشور ما از اين روز تجليل 
 .روز جشن نوروز بود از دوازده داشت 

  
 :روز بوده است جشن نوروز دوازده

  
که از يک نوروز تا نوروز  بود سبباين بدان . وازده روز تجليل به عمل می آمدهد ، طیوزجشن نور مطابق سنت از

پيش خير مقدم  از را سال اينکه ھر دوازده ماه به منظور. ه ماه می آيداز پی ھر نوروز دوازد. ديگر يک سال می گذرد
که مجموعاً می شود دوازده ،باشند، يک روز را به  نام  ھر ماه در جشن نوروز افزودند  و به فال نيک گرفته گفته 
  . تعين نمودند روز ستايش و نياش و سپاسگزاریپايان جشن نوروز  و  را   فروردين روز سيزده ام. روز

يی می  لاله زار ھا و بوستان ھا،خانواده ھا به مرغزار ھا فروردين،  سيزدھم  يعنی روز اين درکه سنت چنين بوده 
شاداب و در  در چنين بستر ھای سبز و دل انگيز و. ھا واقع می بود که عموماً کنار دريا ھا و رود ھا و جوی رفتند

می  سبز به پيشگاه خداوند بجاھای  ه در نمازگاه به طور خاص نماز شکرانھا  انواده بزرگان خ نور آفتاب جھان تاب،
  . را آرزو می نمودند شادی بخشی پر برکت، سبزوسال   )خداوندبزرگ(آوردند و از اھورامزدا



 به نام فرشتۀ را چون اين روزاز سويی ديگر  
که  تجلی باران و نماد سبزه  ند،شناخت می  باران 

د آسايش، خرمی و وفور نعمات به شمار می آي
 ه ويژه جوانان ارزش باوری شاعرانۀبرای ب
در اين روز  خانواده ھا بزرگان چنانکه اگر .داشت

در نماز ھا خويش برای آبادانی خود و خانواده و 
نماز شکران می خواندند و ستايش  جامعۀ خود

جوانان و به ويژه  خداوند را بجا می آوردند،
ر بدو جب و حيايی دخترانۀ خود،با حُ  دوشيزگان 

از ديد ديگران دسته دسته و يا گاھی به تنھايی  در 
با خانواده رفته  و يا بستان گوشۀ از مرغزار

 رحمت ، نماد از باران  ، دو شاخه از سبزه ،بودند
ند، دره می زبا ھم گ را گرفته خوشبختی و خرمی 

 ای ر رود يا جويی رفته  سبزهکنا آن پس از. می کردند در دل نيت را آرزوی خويش ،سبزه دوشاخۀ ره زدنگ ھنگام
 .شان ياری برساند "مشکل" ره ياگيش گشاکه در باز شدن و يا  را به آب  می انداختند و از آب ميخواستند ره کرده گ

  .ره را باز نمايدآب آن گ فرشتۀ  يعنی
  

  
  عشق و عاشقی بوده استره ھا در کار گ ،ره ھايی که در آب انداخته می شدن حکايت از آن دارد که بيشترينه گراويا

يا پيدا شدن  و پياده و  بود  رسيدن عاشق به معشوق ِو نيت ھا، نيت) ولی افتاد مشکلھانمود اول  آسان  که عشق ( 
   . اميد ھا ستانشھر و تختبر سرای  بختشدن شھزادۀ 

 :گفته  چنانکه مسعود سعد سلمان 
  

  حن زيرخيز و جام باده ده بر ل –ای نگار تير بالا روز تير 
 راه ھای طبع خواه دل پذير –ق گوی عاشقی در پردۀ عشا

  
پيوند   نخستينوآفرينش  ھایراز اين خواست ھا و نياز و دعا ھا  بنا بر روايت ھای آيينی  ريشه در چشمه گاه 

 ستا در اواولين  بشر به شمار می آيد که  در ادبيات آيينی و اساطيری کيومرث  .  ه استداشتدر جھان  زناشوھری
ھم پيمان  با فروردين  مروز سيزدھ در کيومرث بودند مشی و مشيانه که پسر و دختر  .او نام برده شده استاز  ھابار

تشکيل می داده  سبز گره زدن دو شاخه  را آنھا عقدپيمان . زندگی می بندند که اولين ازدواج بشر به شمار می آيد
 .به شمار می آيد داده  و احترام به اولين پيوند زناشوھری بشروند دودلاز اين رو گره زدن دوشاخۀ سبز نماد پي. است

گل لبخند يکی بسوی ديگر  در حاليکه که با ھم نامزد ھستند  ان  و پسراندختر روز در اين به ھمين خاطر بوده که
 . گره ميزنند و سوگند وفاداری ياد می کنندسبزه  ھمزمان عشق می پاشند

  
  

 



  
  

فرھنگ سامی اولين ازدواج بشر  که  پسر و دختر آدم و حوا می باشد توأم با خون خشونت بوده و گفتنی است که در 
واھر ديگر بوده و چونکه يک خواھر زبيا تر نسبت به خ. برادر بدست برادر ديگر کشته شوديک شده که  موجب 

  5در جلد اول تاريخ خويش در صفحۀ  يعقوبی چنانکه  . ھردو برادر آرزوی ازدواج با خواھر زيبای خود را داشتند
" و دختر را" يلقاب"آدم پسر را . آدم با ھوا در آميخت پس حوا بار دار شد و پسری و دختری زائيد... «  :می نويسد

نام نھاد و " اقليما"و دختر را " ھابيل"بارديگر حوا باردار شد و پسری و دختری آورد و آدم پسر . نام کرد" لوبذا
ن آدم بزرگ شدند و به نکاح رسيدند آدم به حوا گفت قابيل را بگو با اقليما ازدواج کند و ھابيل را امر کن چون فرزندا

   .لوبذا را بگيرد
  » .از اين رو قابيل بر ھابيل که خواھرش را به زنی گرفت حسد ورزيد

  . .قابيل ھابيل را می کشت که جای اين اين قصه اينجا نيست ت،دابعداً در اثر اين حس
آينده قشنگ و  به واريھاو اميدمست شراب زيبايی ھا  ليکه دوشيزگان و پسران جواندر حادر سيزده بدر     

 :بودند چنانکه  نظامی گنجوی می گويدمی   بھارگونه
  

 بـنـوروز جــمشـيد و جشن سـده
 که نو گشـــتی آ يين آتـــــشکده
 زھر سو عروسان ناديده شــوی

 دی به کویز خانه برون تاختـــن
 رخ آراســـته دســـتھا پـــر نگار
 به شادی دويد ندی از ھـــر کــنار
 مغــانه می لعــــل بــــرداشـــــته
 بــــه ياد مغان گــــردن افراشــــته
 ز برزين دھقان و افســـون زنــد
 بر آورده دودی به چرخ بـــلـــند
 ھمه کار شان، شوخی و دلــبری

 گه افسونگریگه افسانه گويی ،
 فروھشته گيسو، شکن در شکن
 يکی پايکوب و يکی دســــت زن
 چو سرو سھی ، دسته گل به دست
 سھی سرو زيبا بود گل پرســــت
 سر سال، کـــز گنـــبــد تـــــيز رو
 شماری جھان را شــــدی روز نو
 يکی روز شان بود،از کوی و کاخ
  به کام دل خويش، مــيــدان فــــراخ

 مه نظامی گنجویشرفنا
 

ھر کدام با شوھران و  ،ھای خويش  پيش از ھنگام بازگشت به خانه غروب و يا عصر آن روز يعنی ،کدبانوان 
با خود داشتند، کنار   را که قبلاً برای نذر در پيالۀ جداگانه) ھفت ميوه( ت سين بزرگسالان خانواده ، مقداری از ھف

از خواندن دعا و ستايش خداوند به آب می ريختند و بدينگونه از خداوند  ی و يا رودی آمده  ھفت سين را  پسجوي
  . بزرگ خواستار سال پر ميمنت و نيکوی می شدند

مراسم  ،و انجام سرود و ساز و رقص سين به آب و ستايش و نيايش به بارگاه خداوند ت به اين ترتيب با ريختن ھف
فردای آن  و زندگی روال عادی خويش را يافته اعلام می نمودند انپاي  فروردين ماه روز سيزدھم را  جشن نوروزی

  .از سر می گرفت   روز
گرديده ارائه بدر  زده سي آيين مفاھيم و معانی نمادينه ای برای  فرھنگ نيايی و جمشيدی جامعۀ ما به ھر روی، در

اندوه و ماتم  زيرا .می باشدوه و ماتم نفرين کردن بر اند  شادبودن  و خنديدن در اين  روز نشانۀ که از جمله،  .است
 نماد يکی شدن و وحدت و محبت بوده ، است که وبوسير ديگر. شودمظھر اھريمن  پنداشته می در فرھنگ اھورايی 



 و به آب نشانۀ ستايش طبيعت به شمار رفته خانواده ھا سویھا از تردن سفره در مرغزار و بستانسگ ھم چنان 
  .ه استبود "اناھيتا"بخشيدن به فرشته آب  ھديهھفت سين  نشانۀ  افگندن

ثبت است که بيشترين از  در فرھنگ اساطيری مردمان باخترزمين"اناھيتا"در رابطه به دادن ھديه به فرشتۀ آب   
و نذر  داده  آبھا اناھيتا ھديه اکثراً برای فرشتۀ ،ا زرتشت بزرگن بلخی، حتا شخص پيغام آورخدشاھان پيشدای و کيا

 ،در ھمانجا نيز جمشيد بر فراز کوه ھراھرئيتی ، فريدون برای مسلط شدن بر ضحاک گفته شده که  که چنان. اند 
ۀ دريای نريمان گرشاسپ در کرانۀ درياچه پيشينه، افراسياب  در پھن ھوشنگ پيشدادی بلخی  در کوه ھرا ،  

اناھيتا را  )آمو( کنار رود ونگوھی دائی تيا کی کاووس  بر فراز کوه ارزيفيه و شخص پيغام آور خدا  در فراخکرت،
آرزو ھای  ا مزدا بخواھد تا درکه از اھور واست کرده اندو از او درخ نذر ھا داده اند ھديه ھا و ستايش نموده اند و

   .، که طبق روايت ھايی اساطيری اکثراً به آرزو ھای خود نايل آمده اندکامياب گرداند شان ، ايشان را
 . نيز استدعايی باز شدن بخت شمرده می شد و نشانۀ  عقد و پيمان عشق و زناشويی ه زدن سبزه گر ھمچنان 
) تير(تريه تيشنيز يادگار جمشيدی بوده و در واقعيت نماد جدال و پيکار  روز اسب دوانی  در اين} بزکشی{ مسابقۀ 
کشی در قديم ھا در روز سيزدھم فروردين معمولا مسابقۀ بز.  به حساب می آمده است ديو خشکسالي با باران فرشتۀ

  .نيز بوده است ختم  جشن نوروز  ماه صورت می گرفته است که در پھلوی معنی  اول به مفھوم پيام
لف آخند ھا و چه در خارج از کشورشان از اين با وجود مخاآن کشور  امروز  تنھا ايرانيان چه در داخل بايد گفت که 

ا بدينسو است که نام و نشان وجود در افغانستان از اين روز از سده ھ. ه عمل می آرندتجليل ب روز با فر و شکوه 
تجليل می کنند ، اما  را بخش ھای از پاکستان برخی از خانواده اين روز درتاجکيستان و ازبيکستان و . ندارد

 شھر ھای جوانانينه سالھا اما خوشبختانه در پس .ناسگاليده بدون آنکه از مفھوم واقعی آن اطلاع داشته باشند 
خانواده ھا را تشويق و  ست، تا جايی که اطلاع  حاصل شده اننگرھارو کابل نيز ، ھرات ، بلخ ، بد خشان ،باميان

از رفته ميله و شادی نمايند وبدين ترتيب  ھاترغيب نموده اند که دسته جمعی در روز سيزدھم ماه فروردين به مرغزار
 .  داين روز تجليل می نماين

  
بار ديگر شکوه ديرينۀ  يی مردم سرزمين ما به شمار می آيداميد می رود اين روز خجسته که يادگار فرھنگ نيا    

 .باز يابد جوانان به ھمت دانش و بينش خردبار خويش را
  
نوروز را چھل روز خوانده اند بايد گفت که اين امر بر می گردد بر در مورد اينکه چرا و چه وقت  

جشن و شادی و خنده که روی اين موضوع  در جلد چھارم کتاب آيين  ميل  آيين عزاداری بر تفکر تح
  .از سوی اين قلم بحث به عمل آمده است " نام و ننگ يا تولد دوبارۀ خراسان کھن در ھزارۀ نو"

 خرد يار و مددگار ھمه
 
 
 
  

 
  

  
  



  
  

  .تصوير ھا بر گرفته شده از سايت ھا می باشد
 


